
پس از انقاب اســامی 
ایران توجه به گروه های 
جامعــه  فرودســت 
بــا  زمــان  آن  در  کــه 
مســتضعفین  عنــوان 
می شــدند  شــناخته 
بیشتر شد به نحوی که 
ســازمان ها و نهادهای مختلفــی برای کاهش فقر 
و محرومیــت بویژه در مناطق روســتایی تأســیس 
شــدند. ســازمان هایی ماننــد کمیته امــداد، بنیاد 
مســتضعفان و در ادامه سازمان بهزیستی تحت  
تأثیر فضای دهه 1360 اقدامات گســترده ای برای 
کاهــش محرومیت انجــام دادنــد. امــا فقر زدایی 
و کاهــش محرومیــت نیازمنــد نــوآوری و بازبینی 
مــدام سیاســت ها و راهبردها اســت. در دهه های 
بعد ســازمان های حاکمیتی که بــرای کاهش فقر 
فعالیــت دارنــد دچار انحراف شــدند و نــه تنها از 
هــدف اصلی خــود دور شــدند بلکه بــه ضد خود 
بودجه هــای  درصــد   80 از  بیــش  شــدند.  بــدل 
ســازمان ها صــرف حقــوق و دســتمزد مدیــران 
و کارکنــان می شــود. بوروکرات هــا بــا منابعــی که 
بــه شــکل های مختلــف از جملــه بودجه ســالانه 
دریافت می کنند تبدیل به طبقه جدیدی شــدند 
که با توزیع ناعادلانه منابع به فقر و نابرابری دامن 
زدنــد. ناکارآمدی هــای گســترده بوروکراســی این 
دیدگاه را تقویت کرده اســت که فقرزدایی از مسیر 
دولت گرایی ممکن نیست. بوروکراسی نه تنها در 
فقر زدایی موفق نبوده است بلکه در توزیع نابرابر 
منابع نیز نقش داشته است. دولت ها در فقر زدایی 
اشــتباهات بزرگی مرتکب شــدند به این دلیل که 
خواســته اند با وام و تسهیات بانکی مسأله فقر را 
کاهش دهند. یکــی از مهم ترین طرح هایی که در 
جامعه ایران بسیار مطرح و اجرا می شود اعطای 
اعتبــار و تســهیات بانکــی اســت. سیاســت وام 
بانکی گویی نوشداروی حل مسأله فقر است. این 
موضوع چنان همه گیر شده است که حل مسائل 

مختلف از مشــکل زنان سرپرســت خانــوار گرفته 
تــا تأمین ســرمایه در گردش بنگاه هــای تولیدی و 
توســعه کارآفرینــی وابســته به اعطــای وام بانکی 
تلقــی می شــود. گاهــی دولت ها میــزان موفقیت 
در فقر زدایی را با حجم تســهیات بانکی اعطایی 
می سنجند. ایمان به اعطای اعتبارات بانکی برای 
حل چالش های اقتصادی ریشه در درک نادرست 
و کوته بینی دارد. اعتبار تماماً بدهی و قرض است 
و افزایش حجــم اعتبارات یعنی افزایش بدهی و 
قرض. گفته می شــود خانواده فقیری که درآمدی 
بــرای گذران زندگــی ندارد را می توان بــا دادن وام 
بانکی حمایت کرد. نه تنها دولتمردان بلکه برخی 
دانشگاهیان و تحصیلکرده های رشته های اقتصاد 
و جامعه شناســی نیز از ایــده وام درمانی حمایت 
می کنند با این تلقی که به افراد فقیر قرض بدهید 
و بگذارید تولید کنند و می توانند با درآمد حاصل 
را بازگرداننــد.  از فــروش تولیــد و محصــول وام 
عدم شــناخت بــازار هدف، ناآشــنایی با مدیریت 
کسب و کار و... باعث می شود افرادی که تسهیات 
دریافــت کرده انــد کاً از فرآیند کســب و کار بیرون 
رانــده شــوند و مقروض تــر از گذشــته در معرض 
ریسک از دســت دادن همه ملزومات مادی خود 
 شــوند. بحث ما به  معنای مخالفت با اعتبارات و 
تسهیات برای مسکن و برخی موارد دیگر نیست 
بلکه آن را به عنوان راه حل مفید فقرزدایی دانستن 
خطــر بزرگی برای جامعه اســت. نقد بوروکراتیزه 
شدن فقرزدایی به  معنای تأیید رویکرد نولیبرالی 
و بازارگرایــی )بــازار آزاد خود تنظیم گــر( نیســت. 
جملــه  از  مشــکات  همــه  عــاج  دولت گراهــا 
فقر زدایــی را در توســعه نقــش دولــت می دانند و 
بازارگراها راه حل را در گسترش بازار آزاد می دانند. 
اولــی بــه تقویــت بوروکراتیک  کــردن مســأله فقر 
و دومــی بــه کالایــی شــدن و نابرابری بــازار محور 
منجر می شــود. در مقابــلِ بازارگرایی جنبش های 
اعتراضــی و مقاومــت ســر بر می آورنــد کــه طرح 
دعوی برابری را مطرح می کنند. مداخله دولت در 

سطوح گسترده با رشد بوروکراتیک  شدن رویه ها و 
ساز و کارها همراه می شود که به قول لاکائو و موفه 
در کنــار بازاری شــدن به دو منبع مهــم نابرابری و 
تضــاد تبدیل می شــوند. پــس بوروکراتیزه  شــدن 
جامعــه مانند بازاری شــدن متضمــن نابرابری و 
طــرد برخــی گروه های اجتماعی اســت. خصلت 
دیوان سالارانه ساماندهی اجتماعی بدون ارتباط 
مناســب با جامعه  مدنی و اقتصاد )بازار( اشــکال 

جدیدی از تضاد و ناکارآمدی ایجاد می کند.
بــه  پرســش کشــیدن ســاز و کارهای بــازار آزاد و 
در  هــم  فقر زدایــی  بــرای  دولتــی  بوروکراســی 
نظریه و هم در عمل راه حل جدیدی می طلبد. 
کاهــش فقــر و ایجاد رفاه در ســایه بازار بیشــتر و 
دولت گرایــی نیســت. متفکران جامعه تاشــی 
بــرای ارائه دیدگاهی جدید فراســوی بازار گرایی 
و دولت گرایــی بــرای فقر زدایــی ارائــه نمی کنند 
و دولتمــردان نیــز شــرایط مناســبی بــرای ایــن 
منظور ایجاد نمی کنند در این میان بحران های 
اقتصــادی، بیکاری و تورم نیــز وضعیت را بدتر 
کرده اســت. جامعه  مدنی امــروز ایران)گروه ها 
و نیروهــای مختلــف اجتماعــی( بیــش از پیش 
ایده بازار بیشتر و دولت گرایی)بوروکراتیزه  شدن 
مناســبات و خدمــات اجتماعــی( بــرای کاهش 
فقر را به پرســش کشــیده اســت. اندیشه زندگی 
برابری خواهانــه بیــش از پیــش گســترش یافته 
اســت. اداره کــردن و مدیریــت دولتی مطالبات 
گروه هــای مختلــف اجتماعی که دولــت دنبال 
می کند، ناممکن است. چالش فقر ناشی از ایده 

دوگانه یا بازار بیشتر یا دولت گرایی است.
بــا فروپاشــی و بحــران نظــری دولت گرایــی و 
بازار گرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی برای 
فقرزدایی گشــوده شــده اســت. جامعه مدنی، 
دولــت و اقتصــاد )بــازار( عرصه های مســتقلی 
نیســتند که جدا از هم کارکرد داشته باشند پس 
»این ســؤال که کدام بهتر اســت دولــت بهتر یا 
بازار بیشــتر؟ نادرســت اســت. طرح این ســؤال 

مــا را بــه ســوی چارچــوب اشــتباهی در تحلیل 
و غلبــه بر فقر می کشــاند. موفقیــت در تحلیل 
و غلبــه بــر مشــکات پیــش روی در تعامــل و 
ارتباط مناســب میــان جامعه مدنــی، دولت و 
اقتصاد)بازار( اســت. راه حل موفقیت کشــورها 
در غلبه بر چالش  فقر بازاندیشی و رابطه جدید 
در آرایــش مناســب بین جامعــه مدنی، دولت 
و اقتصــاد اســت. دســتیابی به آرایش مناســب 
و تحــول مــدام در رابطــه میان جامعــه مدنی، 
دولــت و اقتصاد)بــازار( بــرای هــر جامعــه ای 
ضــروری اســت. آرایــش مناســب ســه عرصــه 
جامعــه  مدنــی، دولــت و اقتصاد دســتیابی به 
رشــد اقتصادی و کاهش فقر را ممکن می کند. 
دیدگاه آرایش های میان جامعه مدنی، دولت 
و اقتصاد)بازار( برای کنار گذاشــتن رویکردهای 
تحلیلــی اســت کــه موفقیت هــا یا شکســت ها 
در مســأله فقــر را بــه عملکرد یک اصــل واحد 
نســبت می دهند بــرای مثال، کمتر بــودن بازار 
آزاد یا اســتبدادی بودن دولت. دیــدگاه آرایش 

بر این اســاس اســتوار اســت کــه موفقیــت ها و 
شکســت ها در مواجهه با فقر بایــد از نظر نحوه 
تعامــل و ارتباط )همــکاری یا عــدم همکاری( 
میــان جامعــه مدنــی، اقتصــاد و دولــت درک 
شوند. کشــورهایی که در زمینه فقر زدایی موفق 
عمــل کرده انــد ارتبــاط و آرایش مناســبی بین 
جامعه مدنــی، دولت و اقتصاد ایجاد کرده اند. 
در این میــان جامعه مدنی هم به طور فزاینده 
بــرای  رفاهــی  خدمــات  تــدارک  راســتای  در 
»نوســازی« بخــش عمومــی به کار گرفته شــود 
که وظیفه ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت 
خود و فقر زدایی را برعهده دارد. بر این اســاس 
جامعه مدنــی دارای کارکرد اقتصادی و رفاهی 
بــا منطقی متفاوت از بوروکراســی دولتی و بازار 
آزاد اســت کــه در جهــت کاهش بحــران فقر به  
کار مــی رود. فقر زدایــی در دهه چهــارم انقاب 
اســامی نیازمند دیدگاه جدیدی اســت که من 
نــام آن را آرایش مناســب میان جامعه مدنی، 

دولت و اقتصاد گذاشته ام.

در آستانه چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی و استقرار نظام 
اســامی  جمهــوری 
واقع بینــی  ایــران،  در 
عملکــرد  بررســی  در 
و  نظــام  مجموعــه 
حاکمیت در بیش از چهار دهه گذشته، یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر اســت. در تمام ســال های گذشــته و 
اکنــون، آنچه بیش از هر چیز دیگر در ایام دهه فجر 
به چشــم می آید، ارائــه آمارهایی از پیشــرفت های 
کشــور و مقایســه آن بــا دوران حکومــت پهلــوی 
اســت بدون آنکه ســخنی از مشکات، اشــتباه ها و 
انحرافات به میان آید. شاید ماهیت اجتماعی این 
ایام که با برگزاری مراسم  مناسبتی توأم شده است، 
توجیهی برای چشم پوشی بر مصایب و معضات 
برشمرده شود ولی تردیدی نیست که از تکرار ده ها 
باره نگاه یکسویه به شرایط روز کشور و ارائه تصویری 
غیرواقعی از آنچه در بطن جامعه می گذرد، عایدی 
و ثمــره ای نصیــب هیچ کــس نخواهد شــد و حتی 
موفقیت هــای به دســت آمده را نیز تحت الشــعاع 

نارضایتی های عمومی قرار خواهد داد.
در ســال های آغازیــن دهه پنجم انقــاب و روزهای 
پایانی قرن چهاردهم شمســی، مقایسه وضعیت 
کنونــی ایــران با ســال های قبــل از 1357 و شــرایط 
کشــور در دهــه پنجاه، آن هــم در حالی که بســیاری 
از کشــورهای جهان و حتی همســایگان کشــورمان 
وضعیت خود را نه نسبت به یک دهه قبل، بلکه با 

سال گذشته خود می سنجند، هیچ توجیهی به غیر از 
سرپوش گذاشتن بر واقعیت هایی که نمی خواهیم 
بپذیریم و از آنها روی برمی گردانیم، نخواهد داشت.

مرور پیشرفت ها و دســتاوردهای به دست آمده در 
زمینه های مختلــف، آن هم با تکیه بر توان داخلی 
و بــا وجود تحمیــل جنگ و تحریم و دشــمنی های 
صورت گرفته، قطعاً باعث غرور و افتخار هر ایرانی 

عاقه مند به نظام و کشور خواهد بود.
همــه  در  وابســتگی  از  رهایــی  و  کشــور  اســتقال 
زمینه هــا بــه قدرت هــای جهانــی، پیشــرفت های 
علمــی، توســعه زیرســاخت ها و ارتقــای جایــگاه 
ایــران در عرصه بین الملل از یک کشــور فرمانبر به 
یــک قــدرت منطقــه ای و قابــل اعتنــا در معادلات 
جهانــی، قطعاً از نتایج درخشــان انقاب اســامی 
اســت که هیــچ انســان منصفی نمی تواند نســبت 
به آن بی توجه باشــد و اهمیت آنهــا را انکار کند اما 
زمانی شــاهد شتاب مناســب در کسب موفقیت ها 
و توســعه روزافــزون خواهیــم بود که بــه بهانه های 
واهی همچون سوءاســتفاده دشــمن و سرخوردگی 
دوســتداران انقــاب، چشــم بــر خطاهــای صورت 
گرفته و مشکات نبندیم و مجدانه درصدد جبران 

اشتباه ها و انحرافات برآییم.
در ایــن خصــوص یکــی از بزرگترین دســتاوردهای 
انقاب، استقرار نظام جمهوری اسامی بافاصله 
پــس از پیروزی نهضت بود که اداره کشــور را در پرتو 
تعالیــم الهی برعهده مــردم قرار داد. هوشــمندی 
و آینــده نگــری امــام راحــل)ره( و تأکیــد ایشــان بر 
جمهوری اســامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه 

زیــاد، پشــتوانه ای قدرتمند از یــک ظرفیت عظیم 
مردمی را برای رســیدن به اهــداف و آرمان ها ایجاد 
کرد که بدون تردید، تمامی دســتاوردهای 42 ســال 
گذشته در ابعاد مختلف نشأت گرفته از همین منبع 

قدرت مردمی است.
طبیعی اســت که بــرای مانــدگاری و اقتــدار نظام، 
حفــظ و ارتقای رضایت و اعتماد مردم و برداشــتن 
موانع حضــور آزادانه، قانونمند و منصفانــه آنان و 
نماینــدگان شــان در همه وجــوه اداره کشــور، امری 
محتوم است که نباید خللی در آن به وجود آید چرا 
که تضعیف این پشتوانه مهم، امور دیگر را نیز مختل 

خواهد کرد.
در آســتانه چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقاب 
اســامی و با خرسندی و افتخار بابت پیشرفت ها و 
دستاوردهایی که بخوبی و حتی فراتر از توقع و تصور 
در ایــن روزهــا بــه آن پرداخته می شــود، دردمندانه 
باید اذعان داشــت که نقاط قوتی همچون عدالت، 
ساده  زیستی، مردم محوری، خدمتگزاری صادقانه 
و خاضعانــه، فسادســتیزی و فراهم بودن شــرایط 
حضور همه سایق مختلف سیاسی در اداره کشور، 
روز بــه روز در حــال رنــگ باختــن، تضعیــف و کــم 

توجهی عامدانه است.
انحراف از آرمان ها و فاصله گرفتن از مطالبات بحق 
مردم و شکل گیری طبقه ای از مسئولان که اعتقاد و 
عاقه وافری به انحصارطلبی و خودی و غیرخودی 
کردن نیروهــای درون نظام دارند و به دلیل حضور 
در مراکز قدرت دچار خودبرتربینی نسبت به جامعه 
شــده اند، بزرگتریــن چالــش پیــش روی نظــام در 

ســال های پیش رو خواهد بود که به افزایش شکاف 
میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد و می تواند 
زمینه ساز بحران های اجتماعی آینده باشد که باید 

در این روزها دلسوزانه نسبت به آن انذار داد.
بــه همیــن دلیل شایســته اســت کــه امســال کمی 
متفــاوت از گذشــته و با لحاظ کــردن جامع نگری و 
واقع بینی در تحلیل وضع موجود کشــور و بررســی 

میــزان رضایتمنــدی جامعه و چرایی شــکل گیری 
ناامیدی ها و سرخوردگی ها، چهل و دو سال گذشته 
را بازبینی و بازشناســی کنیم تا ســال آینده به جای 
مقایســه تکراری شــرایط کشــور با دهــه 50 و دوران 
حکومت پهلوی، با ســربلندی عملکرد نظــام را با 
امسال در یک ترازو قرار دهیم و از توسعه و پیشرفت 

در همه امور سخن برانیم.

چرا انسجام ملی مهم 
است؟ مفهوم انسجام 
چه در بعد ذهنی و چه 
از منظر عینی، اشاره به 
این اســت که با افراد یا  
اشیایی مواجه  هستیم 
که ابتــدا متفاوت بودن 
آنها را پذیرفته ایم و پس از آن قائل به یکی شدن 
)اتحــاد( یا متصــل کردن )منســجم یــا یکپارچه 
کــردن( آنها خواهیم بود. بــا پذیرش این تعریف 
و مطابق با این دیدگاه، نگرش منطقی و عاقانه 
این اســت که نه چیزی حذف شــود و نه بر چیزی 

بیش از حد تأکید شود. 
واژه  ملت نیز اشاره به مجموعه ای از مردم است 
که از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
دارای مشــترکاتی اند که  از نظر جغرافیایی مکان 
مشــخصی را شــامل می شــود و می توان بــر روی 
نقشــه جغرافیایــی از آنها به عنــوان یک ملت با 
جنبه ها و هویت های مختلف سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعــی و ... یــاد کــرد. از بُعد جامعه شــناختی 
عواملــی چــون ســرزمین، دیــن، مذهــب، زبان، 
فرهنگ و آداب و رســوم، نژاد و دشــمن مشترک  
به عنوان همگرایی و انســجام ملی در نظر گرفته 

می شوند.
وجود مؤلفه ها و شــاخصه های نامبرده شــده فوق 

زمینه ساز کشور مســتقل، آزاد و منسجم است. اما 
چگونه می توان انسجام ملی در کشور را حفظ کرد؟ 
بیــش از چهار دهه از پیروزی انقاب اســامی که 
با نویــد عدالت، امنیــت، آرامش و اعتمــاد برای 
تمامی اقشــار جامعــه رخ داد؛ می گــذرد. رخداد 
جنــگ 8 ســاله عــراق علیــه ایــران، تهدیــدات 
و  مشــکات  غربــی،  کشــورهای  تحریم هــای  و 
تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آشفتگی 
در اوضاع منطقه و ...  همه و همه از جمله عوامل 
مهــم برهــم زدن اتحــاد وانســجام ملــی در نظر 
گرفتــه شــده اند؛ برهه های گوناگون نشــان داد که 
کماکان وحدت، اتحاد و انسجام ملی در کشورمان 
حفظ شــده است و مردم در صحنه های گوناگون 

حاضرند. 
حفــظ و تقویــت انســجام و وحــدت ملی نیــاز به 
تعامــل دوســویه »مــردم بــا حاکمیــت« اســت. 
کیفیت این انسجام نیاز به الزاماتی از سوی مردم 

و حاکمیت دارد.
نخســت( صــدا و مطالبات مــردم در هــر برهه و 
فارغ از هرگونه سوگیری البته بطور جدی و رسمی 
شــنیده شــود، مســئولین گوش شــنوای سخنان، 

نظرات، نقد و اعتراض های مردم باشند.
دوم( مســائل، مشــکات و دغدغه هــای مــردم 
بــا دغدغه هــای مســئولین از یک جنس باشــد و 
مســئولین برای حــل و رفــع نقدهــا و اعتراضات 

مردمی؛ برنامه و راهکارهای مناسب ارائه دهند. 
ســوم( ساخت فضایی مناسب از سوی حاکمیت 
جهت گفت وگو، تعامل بین مســئولان با یکدیگر 
و مســئولین  بــا مــردم بــه عنــوان راهی که اقشــار 
مختلف جامعه، به دور از هرگونه ترس و نگرانی 
و به خطر افتادن آینــده خود، بتوانند دیدگاه ها و 

نقدهای خودشان را بیان کنند. 
چهــارم( شــکل گیری ایــن فضــای تعاملــی نیاز 
بــه همــکاری همــه نظــام و قــوا  در عمــل  دارد. 
مســئولان، نماینــدگان، وزرا، رؤســا و برنامه ریزان 
اختافــات خود را کنار بگذارند و خود را  به عنوان 
مخاطبان مردم در نظر بگیرند و الگوی انســجام 

ملی باشند. 
پنجم( برنامه ریزی مناسبی را مطابق با مصلحت 
مــردم جامعــه در نظــر بگیرنــد، تصمیــم آنهــا 
تصمیــم مــردم باشــد، بــا شــیوه های جدیــد بــه 
مطالبات مردم پاســخ دهند و به رفع مشــکات 

بپردازند.
اینک در آســتانه چهل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقاب اســامی نیاز است تا نگاهی به مسیر طی 
شده خود بیندازیم و بار دیگر آرمان ها و شعارهای 
اول انقــاب را بازنگری کنیم. یادمان باشــد برای 
حفــظ ایــن انقــاب و مــرز و بــوم، خــون جوانــان 
بســیاری ریخته شــده اســت. شــهدایی که از جان 
خود گذشــتند تا اتحاد و انسجام ملی حفظ شود. 

بنابراین بر هریک از ما واجب است تا در مسیری 
قــدم برداریــم کــه زمینه انســجام ملــی، تقویت 
وحدت کشور و به نوعی افزایش تعامات گسترده 
ملی شــود و مســئولین فرصتی را پدیــد آورند که 
مردم از نظام فاصله نگیرند. آنها باید بدانند برای 
انسجام و اتحاد ملی حتی باید صدای مخالفان را 

شنید. اختافات اندیشه در جامعه تا زمانی ارزش 
دارد که منافع عمومی جامعه به خطر نیفتد. در 
حقیقــت تنهــا در این صورت اســت که مــردم با 
مشــاهده  تحقق آرمان ها، رفع ظلم و بی عدالتی 
و تبعیــض، در آینده همراه نظــام و انقاب باقی 

می مانند و انسجام ملی حفظ خواهد شد.

کشورهایی که در زمینه فقر زدایی موفق عمل کرده اند 
ارتباط و آرایش مناسبی بین جامعه مدنی، دولت و 

اقتصاد  ایجاد کرده اند

در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با خرسندی 
و افتخار بابت پیشرفت ها و دستاوردهایی که بخوبی و حتی فراتر 

از توقع و تصور در این روزها به آن پرداخته می شود، دردمندانه باید 
اذعان داشت که نقاط قوتی همچون عدالت، ساده  زیستی، مردم 

محوری، خدمتگزاری صادقانه و خاضعانه، فسادستیزی و فراهم 
بودن شرایط حضور همه سلایق مختلف سیاسی در اداره کشور، روز به 

روز در حال رنگ باختن، تضعیف و کم توجهی عامدانه است

اینک در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی نیاز است تا نگاهی به مسیر طی شده خود 

بیندازیم و بار دیگر آرمان ها و شعارهای اول انقلاب را 
بازنگری کنیم. یادمان باشد برای حفظ این انقلاب و مرز و 
بوم، خون جوانان بسیاری ریخته شده است. شهدایی که 

از جان خود گذشتند تا اتحاد و انسجام ملی حفظ شود
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واقع بینی، نیاز دهه پنجم

ساخت فضایی برای نقد و گفت وگو بین مردم و حاکمیت 

نقش ممتاز دانشگاه در پیروزی انقلاب
اگــر بخواهیم تحــولات دانشــگاه را مورد بررســی قرار 
دهیــم بایــد از مبــدأ تأســیس تاریــخ دانشــگاه تهران 
در ســال  1313 شــروع کنیــم. تقریباً یک ســال بعد از 
تأســیس این نهاد، دانشــگاه عاوه بر توسعه علمی و 
تربیت نیروی انسانی متخصص مسئولیت اجتماعی 
خــود را هــم آغاز کــرد. همان ســال ها دانشــجویان در 
یــک اعتــراض جدی بــه حقــوق معلمان همــگام با 
معلمان تحصن کردند و از ســال های بعد هم ما شــاهدیم که دانشــگاه آن 
نقــش دفاع از بنیان های اساســی جامعه یعنی عدالت اجتماعــی، آزادی و 
دفاع از حقوق اساسی را در کنار مأموریت ذاتی اش که تربیت نیروی انسانی 
و تولیــد دانش اســت به خوبــی پیش می برد. در ســال 1320 با شــکل گیری 
انجمن های مختلف در دانشگاه روبه رو هستیم و از 1320 تا پیروزی انقاب 
در تمــام اتفاق هــای مهــم، نهضت هــای بــزرگ و حرکت هــای اعتراضی و 
انتقــادی و حتــی در حرکت هــای رادیکالی از نقد رژیم گذشــته تــا نفی رژیم 
گذشــته دانشگاه حضور داشته اســت. تقریباً می توان گفت که در بسیاری از 
حوادث مهم ســال های 1320 تا 1357 دانشگاه حضور فعالی داشته است. 
در دوره ای هــم ایــن نقش اوج می گیرد که همان 16 آذر 1332 اســت و از آن 
ســال به بعد دانشــگاه  نقش نمادینی پیدا می کند. در حقیقت دانشــگاه در 
درون آن عقــل نقادش فعال اســت و عاوه بر این یــک موتور حرکت برای 
فعالیت های بیــرون هم دارد. ما در کمک رســانی به احزاب مختلف نقش 
دانشگاه را بســیار پررنگ می بینیم. همچنین دانشجویان در کنار روحانیون 
مبــارز و فعــال حضــور داشــتند و بعدهــا در کانون های فرهنگــی مهم مثل 
کانون هایی که در اســتان های مشــهد، تبریز، اصفهان بخصوص در حسینه 
ارشاد به وجود آمد نقش مؤثری در آگاهی بخشی و ایجاد فضای فرهنگی و 
در عین حال جنبشی در جامعه آن روز را داشتند. البته دانشگاه در راه مبارزه 
با رژیم گذشته هزینه های بسیاری هم داد؛ دانشجویان بسیاری شهید، تبعید، 
زندانی و ممنوع التحصیل شــدند. با اوج  انقاب اســامی در ســال 1356 به 
بعد به ویژه در اواسط سال 57 ما شاهد هستیم که حتی روحانیون مبارز یکی 
از پایگاه های اصلیشان دانشگاه است. آن تحصن بزرگی که در دانشگاه تهران 
رخ داد که بخشی از شخصیت های بزرگ روحانی حضور داشتند  در مسجد 
دانشگاه  تهران بود. بعد هم در پیروزی انقاب دانشگاهیان کسانی بودند که 
کنار امام )ره( حاضر شــدند و نقش فعالی در پیروزی انقاب داشــتند. بعد 
از پیروزی انقاب هم نقش دانشــگاه بسیار مهم اســت. در همان سال های 
اول انقاب می بینیم که یک شبکه گسترده ای به نام تحکیم شکل می گیرد 
و در بسیاری از گفتمان سازی ها شرکت می کند و نقدهای جدی  به بازگشت 
ســلطنت طلبی و در دفاع از آرمان های بلند انقاب  دارد. البته این موضوع 
با شــروع جنگ هم ادامه دارد دانشگاه در دو سطح نقش بنیادین و کلیدی 
داشــت  از یک سو بســیاری از نیروهای فعال و خوش فکر دانشگاه به جنگ 
رفتند  و جزو فرماندهان دفاع مقدس شدند و نقش مهمی را در طراحی ها 
و برنامه ریزی ها ایفا کردند و شــهدای دانشــجو دومین رتبه را در شهدای کل 
کشــور دارنــد و نقش دیگر دانشــگاه در پشــتیبانی های علمــی از جنگ بود. 
دانشگاه همواره یک پایگاهی است که از یک سو برای توسعه کشور مهم بوده 
و از سوی دیگر  محلی برای دفاع از حقوق اساسی مردم بوده است. می توان 
گفت که دانشگاه یک کانون بسیار مؤثر در جریان مردم سالاری و جمهوریت 
نظــام اســت. نقش دانشــجویان در بحث دفــاع از حقوق مــردم، حضور در 
انتخابــات، دفاع از جمهوریت نظام، دفــاع از هویت ملی و دینی دارد و این 
نقش هم یک  یک نقش ممتاز است. امکان ندارد بخواهیم تاریخ سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران را در این 80 ساله اخیر بررسی کنیم و 
در تحولات کشور نقش دانشگاه را مشاهده نکنیم و تا به امروز هم این نقش 

پررنگ و فعال است.

حمزه نوذری
 جامعه شناس و 
استاد دانشگاه

غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه

عقلانیت اجتماعی برای اعتماد به انقلاب
در نظر انقابیونی که انقاب کرده و تا به امروز گردونه 
روزگار را پیموده انــد، شــاید ایــن اتفاق همیــن دیروز 
رخ داده اســت. اما بــرای آن که بخواهند به مخاطب 
امروزی درباره نیت انقابی خود اعتمادسازی کنند، 
باید بتوانند معنای عمل خود را از عمق تاریخ بیرون 
آورده، از عمق تاریخ آزاد کرده و در موردش صحبت 
کننــد. این امکان ســختی اســت، چرا که هر ســاله در 
مورد انقاب اســامی ایران صحبت ها می شود، اما این رویکرد، به صورت 
روزمره تداوم پیدا کرده و این سیره تداوم یافته جواب نگاه متقابل را نداده، 
بلکه نیازمند عقانیت اجتماعی در ارائه پاسخی متقن به انسان پرسشگر 
امروزی اســت. نه این که با اتفاقات تداوم یافته و برون دادهای تاریخی که 

چون گَردی روی آن نشسته به دنبال ارائه پاسخ باشد.
هر کنش اجتماعی ای شامل دو بخش است، یکی رویکرد ذهنی به آن و دیگری 
تحقق عینی اش. انقاب هم یک برون داد اجتماعی از رویکردی ذهنی بود. اما 
هر رویدادی بیش از این که واقعیتی اجتماعی باشد، حادثه ای ذهنی بوده و از 
خیال آدمی بر آمده است. انقاب اسامی ایران گامی در پی تحقق این رؤیاها 
بوده و اگر احیاناً بخوبی محقق نشده باشد و نقدی بر آن وارد است، اشکال نه 
صرفاً بر نیت مندی ذهنی کنشــگران آن، که بیشتر ناشــی از گَرد روزگار و جلوه 

بیرونی اندیشه انقابی است.
در عالم واقعی تمام رؤیاهای آدمی بخوبی آنچه در ذهن و شعار ترسیم شده 
اســت رخ نمی دهند. مخصوصاً اتفاقاتی که به این شکل هیجانی و غیرقابل 
کنترل رخ داده باشد. در نتیجه می توان از این ناکامی ها و گَردهای زمان عدول 
کــرده و بــه رؤیاهــا و باورهــای انقابی برگشــته و از آن برای کنشــگر اجتماعی 
امروزی سخن گفت. نخست باید برون دادهای اجتماعی، اتفاقات هیجان های 
انقابی، ناکامی های در جریان عمل و اشتباهات رخ داده ای که به لباس انقاب 
تبدیل شده اند را از طوفان ذهنی انقاب تجزیه کنیم. در این صورت است که 
کنشگر منصف امروزی که در پی تفسیر روشن تر از هر حادثه ای است خواهد 
توانست به رویاهای خفته در تاریخ برگشته و از بطن آن و از زیر خروارها اتفاقات 

مختلف آن جوشش ها و احساس های در پی رهایی را بجوید.
در چنیــن شــرایطی انقــاب اســامی می توانــد آن ضمیــر پنهان خــود را 
بازجســته و به مخاطــب امروزی ارائه نمــوده و آن جســت وجوی رهایی را 
مجدداً درجامعه احیا کند. اعتماد به این رخداد ذهنی در صورتی می تواند 
خود را نشــان دهد که آن پیام ها و آن آرمان ها و خواســت های اصلی از زیر 
خاکستر حوادث پساانقابی و کشمکش های سیاسی روزمره درآمده و خود 
را نشان دهد. پس می توان در مورد حادثه تاریخی اعتماد سازی کرده و آن 
نیات و آرمان ها و نیل ها رهایی از انسداد اجتماعی را باز جسته و به همان 

احساس رهایی برگشت.
به این صورت کنشگر انقابی برای جلب حسن تفاهم درباره نیتی که از ابتدا در 
نظرش بود به معنای اولیه آن برگشته و در جریان تفسیر به مخاطب امروزی 
کمک کند، می تواند در مورد قصد آگاهانه انقاب، مخاطب امروزی تفسیرگر 
این پدیده را به حسن نیت و اعتماد در مورد نام و مفهوم معین انقاب دعوت 
کند. درباره شعارهای انقاب اسامی و فاصله های موجود شفاف سازی کند، از 
آزادی، عدالت و استقالی که در آن روزگار نیت کنشگران انقابی بود بواسطه 
سختی های عملگرایی سیاســی که در جریان کشمکش های درونی و بیرونی 

کشور نمادین نشده برآوردی بی فاصله و روشن ارائه دهد.
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